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ماسك ها ؛ بمب پلاستیکی
هر دقیقه ســه میلیون ماســک صورت بیرون  �

انداخته می شــود. این خبری اســت که بســیاری 
را نگران کرده اســت. در حــال حاضر هیچ روش 
مشــخصی برای بازیافت ماســک وجــود ندارد و 
بســیاری از آنهــا پــس از دورریختن بــه طبیعت 
می رونــد. به گفتــه یك دانشــمند و فعال محیط 
زیست «ماســک های صورت یک بمب پلاستیکی 
هســتند». کارشناســان هشــدار می دهند که هر 
دقیقه سه میلیون ماسك به بیرون پرتاب می شود 
و به عنوان ناقل ســموم، در محیط عمل می کند. 
ایــن دورریختن هــا بدون امــکان بازیابی ســبب 
شــده تا کارشناســان خواســتار ایجاد روش هایی 
بــرای بهبــود فناوری هــا در راســتای اســتفاده 

از ماسک ها شوند.

تجربه

نور نوشت بارش سنگین برف و کولاك در خراسان شمالى باعث مسدود شدن چند محور اصلى این استان شد. عکس: پیمان حمیدى پور، میزان

پرنده آبی

ســرمای وحشتناك تگزاس سبب شــد تا درباره یکی از 
شناخته شده ترین وسایل ما مردم این گوشه زمین سخن گفته 
شــود. صبحی طاها در تیك تاك با انتشار ویدئویی از خود و 
پتوی گل گلی اش گفت که می خواهد از تنها دلیلی که سبب 

شد به راحتی این سرما را پشت سر بگذارد، تشکر ویژه کند.
حالا نیویورك تایمز گزارشــی درباره علاقه مندی ساکنان 

کشورهای عرب درباره این پتوها منتشر کرده است.
طاها که خود را «فقط یک آمریکایی مسلمان» می نامد، 
در کانال یوتیوب خود با ۲۵۰ هزار دنبال کننده گفته اســت: 
«این پتوها نجات دهنده واقعی هســتند؛ حتی وقتی بخاری 
ما خاموش شــد و به معنــای واقعی کلمه، ســرمای هوا 
احســاس می شــد، این پتو گرمابخش بود. مــن زیر آن گرم 
شــدم و گرم ماندم. اگر تا به حــال فقط تخت خود را با این 
روتختی های کاملا نــرم تزیین می کردید، حالا بدانید گرمای 
آنها شگفت انگیز اســت». برای این پتوها نامی مشخص و 
مشــترك وجود ندارد؛ برخی آنها را پتــوی گل گلی، برخی 
دیگــر پتوهای بومی، برخی پتوی نــرم و برخی مانند طاها 
آن را پتوهای مهاجر می نامند. اما آنها فراتر از پتو هســتند. 
برای تعــداد انگشت شــماری از فرهنگ ها همچون جهان 
عرب، برخی از نشــانه ها مانند حلقه ای برای اتصال اســت 
و ایــن پتوها نیــز از آن نقاط وصل اند. پتوهــا با نقش های 
بزرگ، با طیفی از رنگ های متنوع شــناخته می شوند. آنها 
یــادآور فرش های رنگارنگ ایرانی اســت که کف خانه ها را 
می پوشــاند یا مجموعه ای از پارچه های خوش رنگ و لعاب 
کــه در بازارهــای بدون ســقف می تــوان دیــد. اغلب از 
پارچه های پلی استر خیلی نرم ساخته می شوند که معمولا 
برای محصولات کودک اســتفاده می شود، با شکل ظاهری 
و نرمــی منحصربه فردی که طرفداران بســیاری دارد. فرح 
القاســیمی، هنرمند اماراتی- لبنانی مستقر در نیویورک، به 
خبرنگار نیویورك تایمز گفته اســت : «مــن فکر می کنم آنها 
اشــیای زیبایی هســتند». او حــدود ۱۰ پتو دارد و همیشــه 
دور و  بر او هستند؛ مثلا روتختی اش یادآور بهاری است که با 

آبرنگ طراحی شده است و رنگ های صورتی، سبز و... برآن 
پاشیده شده با روبالشی های نه چندان هماهنگ. او می گوید : 
«وقتی روی آن می نشــینم، احســاس می کنــم در یک باغ 
رؤیایی هســتم؛ تداعی کننده آغوش گرم یک فرشته است». 
او می گوید هرچند مادرش ســلیقه آمریکایی تری دارد، اما 
خانواده بزرگش همیشه در گوشــه و کنار خانه تعدادی از 

این پتوها را دارند.
لانا کسبه، ۳۰ ساله، یک زن فلسطینی-آمریکایی ساکن 
واشــنگتن که اخیرا ازدواج کــرده، دو پتو با خود آورد تا به 
مجموعه پتوهای شــوهر مصری خود اضافه کند. پدرش 
حداقل شــش پتو دارد و مادرش هم یــك جفت. آنها در 
ســفرهای جاده ای، در پیك نیك و شب های زمستان سراغ 
این پتوها می روند. حتی در اینجا هم پای شبکه نتفلیکس 
با یك لیوان ثعلب گرم، می توان شــبی رؤیایی را خلق کرد. 
سلما جابری، ۲۵ ســاله، وقتی برای سفر حج به مکه رفته 
اســت، چنین پتویی را کادو گرفته، اما خانواده اش ۴۰ سال 
قبل، وقتی از ســوریه مهاجــرت می کردند، یکی برای خود 
آورده بودند. القاســمی، مالک یك فروشگاه فلسطینی در 
هیوســتون اســت و تجارت پتو دارد. مجموعه القاسمی 
خریداران مختلفی در گوشه و کنار آمریکا و حتی در داخل 
نیویورك دارد. قیمت آنها حدود ۳۰ تا ۵۰ دلار اســت، البته 
انــواع گران تری هم هســت که تــا ۲۰۰ دلار قیمت دارند. 
راینا ماراکچی، ۲۵ ساله، چندی پیش هنگامی که به کشور 
زادگاهش ســفر کرده بــود، هفت پتو بــا طرح های مورد 
علاقــه اش انتخاب کرد، اما می توانســت فقط یکی از آنها 
را بیاورد. عمویش که تولیدکننده ای در طنجه اســت، گفته 
پتوها را به امانت نگه می دارد. او مشــتریانی در کشورهای 
آفریقا و بعضی نقاط اروپا دارد. البته مثل همیشه چین یك 
رقیب بزرگ اســت. در حالی که این پتوها در کارخانه هایی 
ماننــد عمــوی ماراکچــی و توزیع کنندگان بزرگــی مانند 
ســانتامورا در مصر برای سراسر خاورمیانه تولید می شوند، 
رقبایی در چیــن و کره نیز جــزء صادرکننده های این پتوها 

هستند؛ صادراتی که توانســته به خانه های اسپانیایی ها و 
روس ها راه پیدا کــرده و به عنوان یك یادگاری فرهنگی در 
سراسر جهان سفر کند. پس از اینکه طاها در پست تیك تاك 
از این پتوها گفت، با اســتقبال زیادی روبه رو شــد؛ بیش از 
۱۷۰ هــزار نفر آن را پســندیدند و برخــی از تجربیات خود 
گفتند. او در پســت بعدی گفت: « من خبر نداشتم این یك 
وسیله مشترك جهانی اســت. من به عنوان یك فلسطینی 
-فیلیپینی می دانستم در گوشه گوشه فلسطین می توان آن 

را پیدا کرد».
حتی طرفدارانــش گاهی اوقات آنلاین می شــوند تا با 
علاقه پرشور از این پتوها بگویند. یکی نوشته بود : «شاید آنها 

زشت باشند، اما صد میلیون برابر راحت تر هستند ».
در واقع این پتوها، دهه ها برای بزرگ ترین مناسبت های 

زندگی مانند عروسی یا تولد کودك هدیه داده می شدند.
هرچند این پتوها ناگهان در صفحات اجتماعی به عنوان 
نشــانه هایی از قرن گذشــته ظاهر شــدند، امــا طرفداران 
بی شــماری در گوشــه و کنار جهان دارند. عکسی از هومر 
سیمپســون در حال چرت زدن با برخی از آشــناترین نقوش 
این پتوها، مانند گل های بزرگ یا ببرهای تک رنگ و گورخرها، 
جزء دیده شده ترین ها است. یا سال گذشته در واشنگتن پست، 
ســالوان جورجس، برنده جایزه پولیتزر، یکی از این پتوها را 
به عنوان پس زمینه ای برای داســتانی درباره خواهر و برادر 
عراقی در میشــیگان اســتفاده کرد که پدر و مادرشــان به 
دلیل کووید۱۹ درگذشــتند. اخیرا نیز در برنامه تلویزیونی از 
خاورمیانه که در نتفلیکس پخش می شود، در صحنه زندان، 
هرکســی یکی از ایــن پتوها را دارد. هرچند در شــبکه های 
اجتماعــی از این پتوها زیاد ســخن گفته شــده، اما خریدن 
آنها برای کسانی که علاقه مند هستند، چندان آسان نیست. 
یکی از مصاحبه شوندگان می گوید : «آنچه درباره آنها واقعا 
باورنکردنی است، تلاش بی نتیجه برای یافتن آنها در آمازون 
اســت. واقعا امکان خرید اینترنتی نیست. آنها جزء معدود 

مواردی هستند که باید حضوری خریداری شوند ».

پتوهاي مهاجر

زنان

سایه  ستم 
همیــن چنــد روز پیش بود کــه روز جهانــی زن در 
کشورهای مختلف جهان برگزار شد. از کشورهایی مانند 
افغانستان و ســوریه که زنان تحت بیشترین فشارها قرار 
دارند تا کشورهای اروپای شمالی که به  دنبال دستیابی به 
حقوق برابر و تبعیض مثبت هستند. افغانستان در حالی 
روز زن را پشــت سر گذاشــت که در پی ادامه خشونت 
شــبه نظامیان در افغانســتان، فدراســیون بین المللــی 
روزنامه نــگاران اعلام کرد بیــش از ۳۰۰ زن روزنامه نگار 
در این کشور به دلیل «نگرانی های امنیتی» شغل خود را 
کنار گذاشته اند. کمیته ایمنی روزنامه نگاران افغانستان نیز 
گزارش داده که موج اخیر «قتل های هدفمند» به عنوان 
یکی از دلایل اصلی توقف کار زنان عنوان شــده است و 
«روزنامه نگاران زن باقی مانده در رسانه ها خواستار اجرای 
اقدامات ایمنی بیشــتر برای ادامه کار هستند» و شماری 
از کارفرمایان رســانه ها در افغانســتان «ادعا می کنند به 
دلیل ترس از امنیت آنها، دیگر نمی توانند روزنامه نگاران 
زن را اســتخدام کنند». مطالب متعــددی درباره ازدواج 
زودهنــگام دختران انگلیســی و همچنیــن در معرض 
خشونت قرارگرفتن آنها منتشر شد. سازمان ملل نیز چنین 
گزارشــی درباره وضعیــت زنان ســوری در اردوگاه های 
مختلــف ارائه داده کــه حقایق تلخی را بیــان می کند. 
سوریه از ماه مارس ۲۰۱۱ دچار بحران شده، بیش از ۲۵۰ 

هزار نفر کشته و افزون بر ۱۱ میلیون نفر دیگر آواره شدند. 
ایندیپندنت براساس این گزارش تحلیل ارائه داده است. 
زنان ســوری که پدر، برادر و همسر خود را از دست داده 
و ناگزیرند مسئولیت نگهداری و تأمین معاش فرزندان را 
بر عهده بگیرند و همین طور ناگزیر به مهاجرت شده اند؛ 
برای مثال، تخمین زده می شــود که در حدود ۵۰ درصد 
از خانواده های سوری که در یونان پناهنده شده اند، زنان 
اداره امــور زندگی را بر عهده دارنــد و هر زن باید از پنج 
نفر دیگر از جمله کودکان و بســتگان کهن سال مراقبت 
کند. خدمات اجتماعی و امنیت اردوگاه های پناهندگان در 
اغلب کشورهای پناهنده پذیر، از جمله کشورهای اروپایی، 
تأسف آور است. نبود برق و رعایت نشدن حریم خصوصی، 
شــرایط خطرناکی را برای زنان و کودکان ایجاد می کند، 
حتی برخی از زنان ســوری علاوه بــر اینکه در فضای باز 
خــارج از چادر می خوابند، برای اینکه مجبور به رفتن به 
دستشویی نشوند، سعی می کنند تاآنجاکه ممکن است در 
خوردن و نوشیدن امساک کنند. طبق گزارش کمیساریای 
عالی پناهندگان، در طول سفر، بســیاری از زنان پناهنده 
مورد سوءاستفاده قرار می گیرند اما اغلب سعی می کنند 
وقوع چنیــن حوادثی را فــاش نکنند. با درنظرداشــتن 
همین وضعیت مادران ســوری در اغلب موارد دختران 
خود را در سنین بســیار پایین مجبور به ازدواج می کنند؛ 
به طوری که در بیشــتر موارد، شــوهر حداقل ۱۰ ســال از 

همســرش بزرگ تر اســت. در نتیجــه، دوران کودکی و 
تحصیلات دختران قبل از رسیدن به مرحله طبیعی، پایان 
می یابد و بارداری خطرناک در ســنین پایین آغاز می شود؛ 
درحالی  که چرخه خشــونت در خانواده و فقر، همچنان 
ادامــه دارد. تداوم این وضعیت با وجود چالش های آن، 
منجر به افزایش تدریجی مستقل بودن و توانمندی زنان 
شده اســت. در نتیجه، زنان بیشتری مشغول کار شده یا 
مشاغل کوچک و غیررسمی راه اندازی کرده اند؛ حتی در 
برخی از مناطق ســوریه، زنان حدود ۹۰ درصد نیروی کار 
کشاورزی را تشکیل می دهند. علاوه بر این ، شمار زیادی از 
زنان سوریه در زمینه های آموزش، مراقبت های بهداشتی 
و صنایع دســتی فعالیت می کنند. زنان سوری همچنین 
با وجود چالش هــا و خطراتی کــه روزنامه نگاران با آن 
روبه رو هســتند، حدود ۵۴ درصد نیــروی کار در بخش 
رســانه ها را تشــکیل می دهند. هرچند در ســمت های 
کلیدی رســانه ها هم برابری جنسیتی رعایت نمی شود. 
بااین حال برای بســیاری از سازمان های غیردولتی که در 
اردوگاه های پناه جویان سوری فعالیت دارند، روشن است 
که دسترسی زنان به مراقبت های بهداشتی اساسی عملا 
محدود اســت. میزان زادوولد و آمــار مرگ ومیر نوزادان 
در این اردوگاه ها به  طرز دردناکی بالاســت. علاوه بر این ، 
شیوع کم خونی در میان زنان و کودکان به  طور نامتناسبی 

افزایش یافته است.

مطبوعات در سال ۹۹ 
چه نمره ای می گیرند؟

ســال ۱۳۹۹ با تمام سختی ها و فراز و فرودهایش  �
به روزهای پایانی خود رسیده است. سال نو که از قضا 
قــرن نو هم بــا آن رقم می خورد، از چنــد روز دیگر 
آغاز می شــود و این ما هســتیم و انتظار سالی مبهم 
و سرشــار از بیم و امید. ســال ۱۳۹۹ به دلیل شتاب 
تحــولات در آن، در چند حوزه متفــاوت اما متناظر، 
قابل ارزیابی و تحلیل اســت؛ یکی از این حوزه ها که 
به جد واجد نقد، بررســی و تبادل نظر اســت، حوزه 
رسانه های مکتوب است؛ حوزه ای که در سال ۹۹، در 
کنار تمام مشــکلاتی که از قبل بــا آن روبه رو بود، با 
مشکلی بزرگ به نام «کرونا» هم دست به گریبان شد 
و حیاتش به تمامی در معرض حذف و نابودی قرار 
گرفت. سال ۹۹ برای رسانه های مکتوب از روزنامه ها 
گرفته تا مجلات، سالی سخت و طاقت فرسا بود؛ در 
این سال، بی ثباتی قیمت کاغذ و افزایش هر دم افزون 
آن، بسیاری از نشریات را به تعطیلی کشاند، بسیاری 
را به کاهش تعداد صفحات مجبور کرد، زمینه اخراج 
و تعدیل بسیاری از خبرنگاران و کادر فنی و حرفه ای 
روزنامه ها و مجلات را فراهم کرد، افت کیفی آنها را 
سبب شد و در بسیاری موارد نظم و ترتیب انتشار آنها 
را به مخاطره انداخت. در این سال، فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی با تمام قدرت و زرق و برقشان به 
مصافی ســخت با مطبوعات کاغذی آمدند و تلاش 
کردنــد مخاطبان آنها را در ســبد روزانــه خود قرار 
دهند. پلتفرم های مجازی نیز در این سال رقیبی دیگر 
بودند که از چند جهت مطبوعات کاغذی را در منگنه 
گذاشتند و مستقیم و غیرمســتقیم تلاش کردند این 
ذهنیت را که دوران مطبوعات و رسانه های مکتوب 
گذشــته اســت، تقویت و تداعی کنند. در این ســال 
تعدادی روزنامه نگار مهاجرت کردند، تعدادی رخ در 
نقاب خاک کشیدند، تعدادی از حرفه روزنامه نگاری 
به هرچه غیر از آن بود اسباب کشی کردند و تعدادی 
هم علیه آن شمشــیر کشیدند و تمام قد به مصافش 
رفتند. با تمام اینها و در ســالی که «سال کرونا» بود، 
مطبوعات کاغذی چه دســتاوردهایی داشــتند؟ چه 
نمره ای می گیرند و معــدل عملکرد آنها چه عددی 

را نشان می دهد؟
به نظر می رســد همین کــه روزنامه ها و مجلات 
در روزگاری که مجموعه نیروها، حذف آنها را نشانه 
گرفته بود، ماندند و منتشــر شــدند (یعنی مخاطب 
داشتند)، خودش به تنهایی یک «اتفاق» بود. اتفاقی 
که نشــان داد مطبوعات کاغــذی در روزگار جولان 
فضای مجازی، هنوز هم دارای پایگاهی گسترده بین 
مخاطبان و جایگاهی مستحکم بین تصمیم گیران و 
تصمیم سازان است. ماجرا به «فقط بودن و ماندن» 
هم البته ختم نشــد؛ چرا که در این ســال آنها که به 
دنبال تحلیل، پرونده، تفسیر، تمرکز، خواندن متن های 
اســتوار با نثری قوی و دلنشــین بودند، مقصدی جز 
مطبوعــات کاغذی نداشــتند. روزنامه ها با صفحات 
لایــی و فیچر و مجلات با ویژه نامه ها و شــماره های 
مهمی که در این ســال منتشر کردند، به خوبی به این 
نیاز پاسخ دادند. کافی اســت به شماره های امسال 
مجــلات قدیمی و مجلات جدیدی که در ســال ۹۹ 
انتشــار خود را آغاز کردند، نگاهــی کنیم تا صحت 
ایــن ادعا به روشــنی اثبات شــود. همیــن تلاش ها 
بود که امســال هم مخاطبان نشــریات مکتوب را با 
افت و خیزهای مقطعی، نه تنهــا حفظ کرد، بلکه در 
مواردی بیشتر هم کرد. عملکرد مغشوش و حاکمیت 
دروغ و شایعه در فضای مجازی نیز دلیل دیگری بود 
که مــردم را به این جمع بندی رســاند که هنوز هم 
«دقت» مهم تر از «سرعت» اســت و روزنامه نگاران 
حرفه ای، بــا تمام محدودیت هایشــان، هنوز مرجع 
معتبرتــری بــرای مراجعه هســتند تــا ادمین های 
ناشــناخته و آماتور فضای مجازی. تمام اینها البته با 
قبول این پیش فرض است که هنوز هم روزنامه ها و 
مجلات ضعف های بسیار دارند و باید تلاش بیشتری 
را برای حفظ مخاطبان پیشین و جذب مخاطبان تازه 
به کار ببندند. زمان تحقق این پیش فرض هم از قضا 
همین سال ۱۴۰۰ است؛ چرا که به نظر می رسد شیب 
مشــکلات و تلاش رقبای تازه نفس در ســال نو، سیر 
صعودی داشته باشد و مطبوعات کاغذی را بیش از 
پیش به گوشــه رینگ ببرد. ما که به «امید» زنده ایم، 

امیدوارم شما هم همراه ما و کوشش هایمان باشید.

رسانه آکادمى

از بــزرگان و   افتخــار حضــور در جلســه ای 
تصمیم گیــران را دارم کــه دارند دربــاره آینده طب 
غیرحضوری (دورا پزشکی) بحث می کنند. کارشناس 
دانشــمند که معلوم است مدت ها وقت صرف تهیه 
گزارش کرده اســت شــمه ای از پیشــرفت ها در این 
زمینه بــا اتکا به منابــع خارجی را ارائــه می دهد و 
با اســتفاده از منابــع خارجی برنامه برخــورد با این 
پیشــرفت را به  طور کامل عرضه می کند. از این همه 
اطلاعات جمع آوری شده تعجب می کنم. بسیار عالی 
اســت، فقط یک نکته بی اهمیت در آن مفقود است؛ 
اوضــاع فعلی ما در این زمینــه و به خصوص بحران 
طب بالینی که گریبان گیر سیســتم سلامت در کشور 
ماست! به  طور ساده یعنی اینکه آن تحلیل و برنامه 
را می توان برای یک کشور اسکاندیناوی پیشرفته هم 
نوشت و ارائه داد، برای بنگلادش و ایران هم می توان 
عین همیــن مطالب را گفت. این واقعیت ســاده که 
یک ویزیت ایرانی که اساس طب بالینی است از هیچ 
لحاظی شبیه یک ویزیت استاندارد بین المللی نیست 
و با این تعرفه ها نمی تواند باشد، راهی در این تحلیل 
ندارد. این احتمال که این ویزیت های نازل ثبت نشده، 
کوتاه مدت و نســخه محور، در طــب غیرحضوری و 
تلفنی به چه روزی خواهند افتاد، جایی در این تحلیل 

ندارد.
 در جمــع دیگری از دوســتان هســتیم. بحث 
آموزش پزشکی مطرح اســت. دو نفر از کارشناسان 
دانشــمند درباره آخرین روش های آموزش پزشــکی 
ســخنرانی می کننــد. باز هــم تفاوتــی نمی کند که 
ایــن گزارش را برای گینه بیســائو تهیه کرده باشــند، 
بــرای ایران، ترکیــه یا فنلاند. گزارش آکنده اســت از 
اصطلاحات تخصصی به شــکل اختصاری که تا در 
ذهن معنی کنی رشــته کلام از دستت درمی رود، اما 
دریغ از کوچک ترین اشاره ای به این واقعیت آشکار که 
سیستم آموزش تخصصی ما با آن امتحان فوق بشری 
حافظه برتر، کار اجباری به اســم آموزش، دیوار چین 
تفاوت های قبل و  بعد از تخصص، نبود هیئت علمی 
متنوع و  کافــی و نبود چرخــش بین المللی، در یک 
قیاس بین المللی تبدیل به یک موجود عجیب الخلقه 

شده است.

 وبینــاری اســت درباره نحــوه توزیع واکســن 
کرونا؛ بازهم کارشــناس مربوطه بعد از بحث زیبایی 
دربــاره بحــران کرونــا و  ضــرورت قســط و عدالت 
برنامه اولویت بندی تزریق واکســن را به اطلاع همه 
می رســاند و بلافاصله درخواســت پرسش  و پاسخ 
می کند. هیچ کس حتی نمی پرســد برنامه شــما با 
توجه به شــرایط خاص کشــور ما چگونه باید پیاده 
شــود؟ چه برآوردی از مشــکلات پیش رو  دارید؟ در 
بخش های خصوصی که تاکنــون هیچ گونه نظارت 
کیفــی نکرده اید در سیســتم های دولتی ای که درگیر 
تنگدستی شدید و بوروکراتیسم هستند چطور؟ برای 
تخطی از دستورالعمل ها چه واکنشی اندیشیده اید؟ 
برای ساخت اخلاقیاتی مناسب برای این روند دشوار 
چندماهه یا چندســاله چه اقدامــات فرهنگی ای در 
پیش دارید؟ کسی نمی پرسد چرا از مهم ترین چالش 
روبه رو  شروع نمی کنید؟ جالب ترین نکته آنکه وقتی 
با همه این کارشناســان به  طــور خصوصی صحبت 
می کنید متوجه می شوید همه آنها به این بحران ها و 
مشکلات معترف اند و آنها را قبول دارند اما بلافاصله 
اضافه می کنند؛ «خب این مســائل را که نمی توان با 
ســرعت حل کرد» و این احتمال را هــم که بتوان با 
برنامه ریزی مناســب قدمی هرچند کوتاه به ســمت 
اصلاح آن زیرســاخت ها برداشــت نادیده می گیرند. 
جامعه شناســی، اخیرا لفظ «جَلاس» را برای کسانی 
که عمــده وقت خود را در جلســات صرف می کنند 
بــه کار برده بود. منــش «جَلاســی» در حال حاضر 
عبارت اســت از تهیه دستورالعمل ها یا قوانینی برای 
اصلاح امور بدون کوچک ترین تلاش برای شــناخت 
نظــم (order) جاری آنها (به بیــان «فوکو» اقتصاد 
درونی در فیزیک ایــن روابط) بدون تلاش برای درک 
قانون مندی هایــی که علی رغم اراده افراد باعث بروز 
مشکلات شده اند، بدون نظرپردازی در مورد آن حدی 
از اصلاح که در این سیستم ها قابل  تصور و امکان پذیر 
اســت، بدون تلاش بــرای ارزیابــی توانایی هایمان و 
مهم تر از همه بدون راه اندازی مکانیسم نظارتی ای که 
بــا بازخوردهای مداوم ما را از حصول نتیجه مطمئن 
کند و اطلاعاتی ارزشمند در شناخت قانون مندی های 
پیش گفته فراهم کنــد. با همه اینها، جَلاســان جزء 
گران بهاترین ذخایر ما هســتند؛ کافی اســت به آنها 
اجــازه دهید تنهــا مشــکلات را ببیننــد و تنها برای 
کلیدی ترین مشکلات راه حل بدهند و به آنها آموزش 
و اجازه دهید هیچ ملاحظــه ای نکنند؛ تنها آن زمان 

است که شاهد تمام توانایی های ایشان خواهید بود.

قانون و انضباط
 بابک زمانى

 پژمان موسوى نورولوژیست

سلیقه

اینکــه دانشــگاه های هنر، دیزایــن درس می دهند، 
یک ادعای بزرگ اســت و محتوای شان برای دیزاین یک 
اعتراف بزرگ اســت. ادعایی بزرگ اســت از آن  نظر که 
دیزاین یک رشــته مستقل اســت که همسایگی اش با 
علوم اجتماعی و انسانی و استراتژی و تولید بسی بیش 
از هنر اســت و نگه داشــتن دیزاین در دانشگاه های هنر 
و حرفی از آن علــوم و آن دانش ها نزدن، نادیده گرفتن 
موضوع های اصلی دیزاین اســت. دیزاین را محدود به 
هنر کردن ســلب واقعیت آن و جعل هویت آن است. 
اینکــه در قرن ۱۷ دیزاینری در جهان وجود نداشــت و 
هنرمندان تنها کســانی بودند که می توانستند کارهایی 
شــبیه کارهای دیزاینرهای امــروز را انجام دهند، دلیل 
کافی نیست که امروز هم هنرمندان و دانشگاه های هنر با 
همان شیوه های همان قرن ها دیزاین را بر دست بگیرند. 
نگاهی به محتوای آموزشی دانشگاه های هنر که برای 
دیزاین تدارک دیده، نشان می دهد رویکرد دانشگاه های 
هنر به دیزاین نه تنها نســبتی با علوم همســایه دیزاین 
ندارد؛  بلکــه در خود دیزاین هم چندان عمیق نشــده 
است. محتوای آموزشی رشته های دیزاین اعتراف بزرگ 
دانشگاه های هنر اســت که از دیزاین سر در نمی آورند. 
هیچ درس تئوریکی در  این رشــته ها نیســت که درباره 
نظریه هــای دیزاین حرف زده باشــد. نه تنها نظریه های 
دیزاین در آنها نیســت بلکه اساســا بسیاری از درس ها 
درباره دیزاین نیست، بخش عمده ای از درس های نظری 
درباره هنر است: تجزیه و تحلیل هنرهای بصری، آشنایی 
با تاریخ هنر، هنر و تمدن ایران، آشنایی با رشته های هنر 
معاصر. اعجاب آور است، دانشگاه ها تاریخ و حکمت و 
نظریه هنر درس می دهند تا از دانشجویان بخواهند که 
صندلی و علامت و برچسب دیزاین کنند! دانشگاه های 
هنر چطور می توانند توضیح دهند که چه نســبتی بین 
هنرهای معاصر و ســنتي و برچسب یک نوشابه وجود 
دارد؟ حرف های عمومی ای از این دست که «یک دیزاینر 
باید بداند که در گذشــته اش چه بــوده و با الهام از آن 
دیزایــن کند» یک حرف عامیانه و غیرآکادمیک اســت. 
موضوع بر سر این است که دانشجویان دیزاین آموزش 
نمی بینند که چطور باید به موضوع دیزاین «فکر» کنند 
و با چه فرایندی دیزاین کنند. کسی به آنها درباره شیوه 
کار دیزایــن نمی گوید اما به آنها می گویند که رامبراند و 
کاشی کاری مسجد شیخ  لطف االله و مکتب های مینیاتور 
را باید بلد باشــید  و آن  وقت فارغ التحصیل شده  ها وارد 
جامعه می شوند و در سر کار به آنها می گویند برچسب 

و بطری نوشــابه دیزاین کنید. آن  موقــع در آن تنهایی، 
دیزاینــر چطور باید کارش را شــروع کنــد؟ چه چیزی 
را از مکاتــب مینیاتــور و رامبراند باید بدانــد؟ نابلدانه 
شــروع می کند به اتود کردن و مدیری هــم می آید و از 
نظر بی ســلیقه  اش چیزهایی می گوید و نتیجه می شود 

کشوری چنین بد دیزاین.
شــاید مهم ترین محتوای این رشته ها نزد خودشان 
«مبانی هنرهای تجسمی» است. خود اسم «هنرهای» 
تجسمی  است. آن  وقت برای رشته های «دیزاین» درس 
داده می شود. شــبیه به اینکه مبانی فیزیک را به عنوان 
مبانی رشته شیمی درس دهند. اگر کسی اندکی دیزاین 
بداند، می داند که هیچ اغراقی در این جمله نیست. هنر 
و دیزاین ممکن است شباهت هایی با  هم داشته باشند  
اما دو رشــته کاملا مستقل ا ند. حتی اگر در باهاوس هم 
چنین تلقی ای داشتند. موضوع این نوشته نقد باهاوس 
نیســت، موضوع نقد دانشگاه های هنر است که پس از 
گذشت یک قرن هنوز بی هیچ تغییری همان طور فکر و 
همان طور عمل می کنند. جز اینها، هر چه هست، همه 
«کارگاه» هست  و در نهایت تعجب این اسمی که خود 
دانشــگاه ها بر آن نهاده اند «کارگاه گرافیک» و «کارگاه  
طراحی صنعتی». این اســم خود اعتراف دیگری است. 
اگرچه در چارت  های دانشــگاه ایــن درس ها یک واحد 
نظــری هم دارند امــا همه می دانیم کــه محتوای این 
درس ها  در واقع این است که استادی سر کلاس چند چیز  
درباره موضوع می گوید و دانشجویان شروع می کنند  بر 
اساس مبانی هنرهای تجسمی کار کردن، استاد می بیند 
و پیشــنهادهایی برای بهبود می دهد. دانشــجو موافق 
نیست اما استاد می گوید «همین کاری را که گفتم انجام 
بده تا نمره ات را بدهم». این دیزاین نیســت، این نابلدی 
دانشگاه های هنر اســت. ایده کارگاه در باهاوس شکل 
گرفته بود اما فکر گروپیوس این بود که دانشــجویان با 
روش های ساخت آشنا شوند. در حالی که امروز کارگاه ها 
در واقــع درس های اصلی رشــته های دیزاین اســت. 
محتوایی که دانشــگا ه های هنر به دانشجویان در طول 
چهار ســال می فروشــند، هیچ ربط  جدی ای به دیزاین 
ندارد. محتوای دانشگاه های هنر برای رشته های دیزاین 
جنس بنجلی است که در بسته بندی محصول دیگری 
فروخته می شــود. جز چند درس معــدود درباره تاریخ 
خط و تاریخ محصول، محتــوای کارآمد دیگری در این 
رشــته ها وجود ندارد. این حرف تکراری که دانشجویان 
رشته های دیزاین یک صدا می گویند  ما هیچ در دانشگاه 

نیاموختیم، به سبب همین محتواست.
ادامه دارد
* از آنجا که «طراحی» معادل فارسی Drawing است 
و از Design معنای دیگری جز Drawing مراد است، 

پس در متن های فارسی Design را دیزاین می نویسیم.

جنس بنجل
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